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Abstract
Among the Qur’anic passages, which commeentators differ in their interpretation, is 
the phrase Sab’an meen al-Mathani, It is in verse87 of Surah Hejr. This surah is Mec-
can and the general atmosphere that governs it shows that the Prophet (PBUH) was 
the target of unkindness in those days and this issue could have reduced his powers 
in carrying out his mission. Therefore, it is necessary for God to support them; In this 
way, he blessed them and equipped them with two powers of Sab’an meen al-Mathani 
and al-Quran al-Azim. Most of the commeentators have considered the “al-Quran 
al-Azim” as “the whole Qur’an”; Also, the examination of the interpretations in dif-
ferent historical periods shows, in total, two meanings of “Fatiha-al-Kitab” and “Sab-
e-Teval” for the word “Sab’an”; And the three repeated meanings, the praise of God 
and the whole Quran for the word “al-Mathani”, have many fans. However, regarding 
the words “Sab’an” and “al-Mathani”, various interpretations have been presented, 
and the descriptive-analytical analysis of these views until reaching the correct view 
is considered the issue of the present article. Therefore, the letter “meen “in “Sab’an 
meen al-Mathani “is “Bayaniyyah”, and in this case , the word “Sab’an” will be” al-
Mathani; “on the other hand, “al-Mathani” has also been interpreted as “Ahl al-Bayt  
(a.s.)” in the narrations and statemeents of the hadith scholars. Therefore, the result of 
these results will create the combination of “Al-Saba’ al-Muthani”, whose interpre-
tive meaning is “Ahl al-Bayt  (a.s.)”. Obviously, this type of interpretation, due to its 
reliance on narrations, is not considered a manifestation of whimsical and far-fetched 
interpretations.
Key words: Sab’an meen al-Mathani,: Thaqlain Hadith: Ahl al-Bayt (a.s.): Sab’an : 
meen: al-mathani,: Tawil.
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پژوهشی

مَثاني‏( 
ْ
مِنَ‌ال

ً
 جستاری تاویل‌بنیان در مفهوم فراز قرآنی )سَبْعا

با تکیه بر نقد آرای مفسران

مهدی عبداللهی پور  1 
abdollahipour@yahoo.com .1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

چکیده
ازجملــه فرازهــای قرآنــی، که مفســران در فهــم آن اختلاف‌نظر دارند، عبــارت )سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏( در 
کی ازآن است، که رسول‌خدا )ص( در آن‌روزگار،  آیه87 سوره حجر است. فضای کلیِ سوره حجر، حا
آمــاجِ نامهربانی‌ها قرارداشــته و همین‌مســاله می‌توانســته قوای ایشــان را در انجام ماموریت‌شــان، 
بکاهــد؛ ازایــن‌رو، لازم می‌آیــد، خداوند، ایشــان را پشــتیبانی‌نموده و دلزدگی‌های‌شــان را بزُداید؛ لذا 
بــر ایشــان منّت‌نهاده و بــه دوقوّه )سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني( و )الْقُرْآنَ‌الْعَظيمَ( مجهزشان‌می‌ســازد. بیشــترِ 
گونِ  مفســران، )الْقُرْآنَ‌الْعَظيــمَ( را »کل قــرآن« دانســته‌اند؛ همچنیــن بررســی تفاســیر، در ادوار گونا
تاریخی نشــان‌می‌دهد، درمجموع، دومعنای »فاتحه‌الکتاب« و »ســبع‌طوال« به‌ازای واژه »سَبْعاً«؛ 
و ســه‌معنای تکرارشــدنی، ثنــای الهــی و کل قــرآن بــه‌ازای واژه »الْمَثانــي‏«، طرفــداران فراوانــی را به 
کاوی توصیفی-تحلیلــیِ ایــن دیدگاه‌هــا تا رســیدن به دیــدگاه صواب،  خــود اختصاص‌داده‌انــد. وا
مســاله نوشــتار حاضــر قلمدادمی‌گــردد؛ بدین‌قــرار، حــرف »مِــن« در )سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏(، »بیانیه« و 
دراین‌صورت، »سَبْعاً« عبارت‌از »الْمَثاني‏« خواهدشد؛ ازسوی دیگر، »الْمَثاني‏« نیز در روایات و بیان 
محدثــان، بــه »اهل‌بیت )ع(« تاویل ‌شده‌اســت؛ لــذا برآیند این مولفه‌ها، ترکیب »الســبع‌المثانی« را 
پدیــد خواهــدآورد، که معنای تاویلیِ آن، »اهل‌بیت )ع(« می‌باشــد. بدیهی‌اســت، این‌نوع از تاویل، 

به‌دلیل ابتنای بر روایات، از مظاهر تاویل‌های ذوقی و بعید شمارنمی‌گردد.
کلیدواژه‌ها: سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏، حدیث ثقلین، اهل‌بیت )ع(، سَبْعاً، مِن، الْمَثاني، تاویل.
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ح مسئله 1. طر
چنانچه هریک از آیات قرآن، مورد درنگ قرارگرفته و حتی گوشــه‌ای از ظرافت‌های 
وحیانــی‌اش درک‌شــود، در غایت خویش می‌تواند، بنیه اعتقادی انســان را نســبت 
بــه کلام الهــی تقویت‌کنــد. دراین‌میــان، برخی آیــات، پیچیدگی بیشــتری دارند، که 
طبیعتــا همیــن امــر، گرچه فهم‌شــان را ســخت، اما انجام‌شــان را گــوارا خواهدنمود؛ 
عَظيمَ<  )حجر/87(؛ به‌راستی، 

ْ
قُرْآنَ ال

ْ
مَثاني‏ وَ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
قَدْ آتَيْناكَ سَبْعا

َ
ازجمله آیه >وَ ل

تو را الســبع‌المثانی و قرآنی بزرگ عطانمودیم؛ که به‌ویژه فراز »سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏« در 
آن، معرکه آرای مفســران قرارگرفته‌است. »سَــبْعاً« و »الْمَثاني‏« دو واژه کلیدی در این 
آیه شــمار شــده و شــاید بتــوان از عبارت »الْقُــرْآنَ الْعَظيــمَ« به‌عنوان عبــارت کلیدی 
آیــه نــام برد، کــه می‌تواند قرینه‌ای بــرای فهم صحیح‌تر ایــن واژگان و نهایتا عبارت 
»سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏« به‌شــمار آید؛ ازاین‌رو، آرای تفســیری مفســران ذیل واژه »سَــبْعاً« 
در این فراز قرآنی، صرف‌نظر از دیدگاه‌های کم‌طرفدار، عمدتا به دو دســته تقســیم 
می‌شــود؛ یکــی، »ســوره حمد«؛ و دیگری، »ســبع طــوال«؛ ضمن اینکــه، درخصوص 
واژه »الْمَثانــي‏« نیــز منهــای دیدگاه‌هــای نادر، عمدتا ســه مفهــوم ارائه ‌شــده؛ یکی، 
»تکرارشــدنی«؛ دیگــری، »ثنای الهی«؛ و ســومی، »کل قرآن«. ازاین‌رو، این نوشــتار، 
بــه دنبــال آن اســت، دیدگاه‌هــای تفســیری و تاویلــیِ ارائه‌شــده دربــاره فــراز قرآنــی 
»سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏« در تفاسیر فریقین را با بهره‌گیری از روایات، سیاق و سایر قراین و 
اجزای آیه به‌ویژه ازبســتر توجه به عبارت »الْقُرْآنَ الْعَظيمَ«، کاوش و دیدگاه صواب 
در این‌خصوص را روشــن‌نماید؛ هدفی که در هیچ‌یک از آثار مشــابه، دنبال نشــده و 

ازاین‌جهت، گزاف نیست چنانچه ادعا شود، نوشتار حاضر، بدیع می‌باشد.
دربــاره پیشــینه تحقیق بایــد گفت، که درخصوص فــراز قرآنی »سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏«، 
بــا رویکــرد »نقــد آرای مفســران«، هیچ‌نگاشــته‌ای اعــم از کتــاب یــا مقاله، ســامان 
نیافتــه؛ امــا نگاشــته‌هایی کــه ازنظــر محتوایــی بــه نوشــتار حاضــر نزدیکنــد، این 
مقالات می‌باشند: »تحلیل انتقادی برداشت‌های صورت‌گرفته از روایات تفسیری 
ســبعامن‌المثانی« نوشــته عبدالهــادی فقهــی‌زاده و مهدیــه دهقانی‌قناتغســتانی 
)1396(، »بررســی ســندی و دلالی روایات اهل‌سنت در تفسیر سبعامن‌المثانی« باز 
هم از نویسندگان مذکور )1398(، »تعیین مصداق سبعامن‌المثانی در آیه87 سوره 
حجــر باتوجــه به هم‌آییِ موضوعــات در قرآن‌کریم« از مهدیه دهقانی‌قناتغســتانی 
)1401(، »تعامــل تفســیر و حدیــث در تعییــن ســبع‌المثانی« از اُری رُبیــن و ترجمــه 
مرتضی کریمی‌نیا )1379(، »مفهوم تاویلی ســبعامن‌المثانی در روایات بحارالانوار« 
از فاطمه صالحی )1402( و »معناشناسی مثانی در قرآن کریم با رویکرد زبان‌شناسی 
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اجتماعــی« از فرهــاد زینلــی بهــزادان )1400(. بدین‌قرار، می‌توان ادعــا کرد، مقالات 
گون و البته عمدتــا از نظر »رویکرد« و نیــز »دامنه پژوهش«  مذکــور، از جهــات گونا
با نوشــتار حاضر تفاوت دارند؛ ازاین‌رو، امتیاز مقاله حاضر، نســبت به نوشــته‌های 
یادشــده، پوشــش همزمــان بُعد »تاویل‌پژوهــی« با رویکرد »نقد آرای مفســران« آن 
هــم در گســتره »منابــع تفســیری فریقیــن« اســت، که جمــع ایــن دو مولفــه در کنار 
هم، در هیچ‌یک از نوشــته‌های پیش‌گفته به چشــم نمی‌خورد. به‌ویژه، که تاویل 
ارائه‌شــده در نتیجه این نوشــتار، مبتنی بر روایات صحیح اهل‌بیت )ع( بوده و در 
گــردآوری داده‌هــا و به‌خصوص اســتنتاج آن، تلاش گردیــده از تاثیر هرگونه ذوق و 

سلیقه نویسنده در ارائه تاویل، پرهیز گردد.   

2. دیدگاه مفسران درباره معنای واژه »سَبْعاً«
بنابــر نــگاه برخی اندیشــمندان، می‌تــوان چنین ادعانمــود، که واژه »سَــبْعاً« و فراز 
غ از اینکه  قرآنــی )سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏( معنای روشــنی دارد؛ ازاین‌رو، این‌دســته، فــار
کاوی معنــای ایــن واژه یــا فــراز قرآنــی موردبحــث بپردازنــد، از  موشــکافانه بــه وا
مفهوم‌شناســی تفســیریِ آن )نک: نحاس، 1421ق: 245/2و...( گذرنموده و حتی 
گزارده‌اند؛ )نک: ابن‌قتیبه، 1411ق: 204/1و...(.  در پاره‌ای موارد، تفسیر کل آیه را وا
غ از ملاحظــه مبانــی تفســیری و  درمقابــل، عــده‌ای دیگــر، زیاده‌روی‌نمــوده و فــار
حدیثــی و بــا اتــکای صــرف به برداشــت‌های ‌شــخصی، بعضا بــه تاویل‌هــای بعیدِ 
ذوقی روی‌آورده‌اند. )نک: ماوردی، بی‌تا: 171/3؛ ابن‌عربی، 1422ق: 356/1و...(. 
دراین‌میــان، کســانی هم هســتند، کــه صرفا در مقــام انعکاس آرای دیگر مفســران 
برآمــده و بــدون ‌ترجیــح نظریه‌ای خــاص، آرا و بعضا روایات تفســیریِ بازتاب‌یافته 
در منابع تفسیری را گزارش‌نموده‌اند )نک: صنعانی، 1411ق: 302/1؛ ابن‌ابی‌حاتم، 
105/4و...(.  1404ق:  ســیوطی،  469/4؛  1419ق:  ابن‌کثیــر،  2272/7؛  1419ق: 
بدین‌قرار و بنابر اهتمام گروه قابل توجهی از مفســران نســبت به تفسیر فراز قرآنی 
گام نخســت،  کاوی آن، روشــن می‌گــردد؛ لــذا، در  »سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏«، ضــرورت وا

دیدگاه‌های ارایه‌شده درخصوص واژه »سَبْعاً«، گزارش خواهدشد: 

2-1. سوره فاتحه‌الکتاب )=ام‌الکتاب، ام‌القرآن(
مقاتل‌بن‌ســلیمان )متوفای150هجــری( در این‌بــاره نوشته‌اســت: »»وَ لَقَــدْ آتَيْناكَ 
سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏‏« یعنی ما به تو فاتحه‌الکتاب را که ‌هفت‌آیه ‌اســت، عطا نمودیم« 
)ابن‌ســلیمان، 1423ق: 436/2(. در »مجــاز القــرآن« آمده‌اســت: »معنای این فراز 
کــه‌ هفت‌آیــه ‌اســت«. )ابوعبیــده، 1381ق: 354/1(.  بــر ام‌الکتــاب واقــع می‌شــود، 
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طبری )متوفای310هجری( ضمن برشمردن آرای تفسیری مختلف ذیل این آیه، 
ســرانجام بــا رای به صحت خبری منتســب به رســول‌خدا )ص(، همیــن دیدگاه را 
برای تفسیر فراز قرآنی مورد بحث، پذیرفته‌است. )طبری، 1412ق: 40/14(. گروهی 
دیگــر )نــک: قرطبــی، 1364ش: 55/10(، روایتــی را کــه طبری به رســول‌خدا )ص( 
منتسب کرده، »نص« دانسته و معنای تفسیری فاتحه‌الکتاب را برای واژه »سَبْعاً« 
پذیرفته‌انــد. امــا دراین‌میان، دســته‌ای )نک: طبرانــی، 2008م: 52/4( نیز »دلیلِ« 
ایــن تفســیر را کاویــده و به‌اعتبــار وجــود مــوارد مشــابه )نــک: بقــره/98(، فراوانــیِ 
عظمت و فضیلتِ »فاتحه‌الکتاب« را سبب یادکردِ تخصیصی آن در آیه موردبحث 
برشــمرده‌اند. )نک: مراغی، بی‌تا: 45/14( به‌هرروی، از میان همه آرای ارایه‌شــده 
درخصوص مراد واژه »سَبْعاً«، این نظریه که مراد از این واژه، »سوره فاتحه‌الکتاب« 
که  باشــد، طرفداران پُرشــماری دارد )نک: ابن‌عاشــور، 1420ق: 63/13و...(؛ تاآنجا
کثر مفسران«، همین معنا را برای واژه موردبحث برگزیده‌اند  ‌بنابه تصریح برخی، »ا
)نک: قشــیری، 2000م: 280/2(. گفتنی است، افزون‌بر تفاسیر اهل‌سنت، در برخی 
تفاســیر روایــی ‌شــیعی ‌نیز، فقراتی به چشــم می‌خورد، کــه همین معنــا را برای واژه 

»سَبْعاً« درنظرگرفته‌اند )نک: عیاشی، 1380ق: 250/2(.1  
اما نکته پایانی که در این بخش از گفتار می‌بایست مورد توجه قرارگیرد، این است، 
کــه قائــان به ‌این معنا از واژه »سَــبْعاً«، نیز با هم در مواردی اختلاف‌نظر دارند؛ به 
دیگر ســخن، گرچه جماعتی از مفســران شیعه و اهل‌ســنت، معنای فاتحه‌الکتاب 
گیــری کلمات در هر  را بــرای واژه موردبحــث پذیرفته‌انــد، اما بعضا درباره نحوه جا
آیــه ‌از این ســوره )نــک: فــرّاء، 1980م: 91/2(؛ و نیــز درخصوص اینکه، آیا بســمله، 
جزئی از آیه نخست باشد )نک: صنعانی، 1411ق: 302/1؛ نیز: ابن‌عطیه، 1422ق: 
373/3(، یا آیه‌ای مجزا شمارگردد )نک: فرّاء، 1980م: 91/2(، هم‌نظر نمی‌باشند. 

2-2. سوره‌های سبع‌طول )=سبع‌طوال( 
گرفته در آغاز مصحف شریف  سبع‌طول )=سبع‌طوال(،2 یا همان سوره‌های بلندِ جا
-پس‌از فاتحه‌الکتاب– معنای دیگری است، که برای این واژه درنظر گرفته‌شده‌است. 
در بخشی از تفاسیر شیعه و اهل‌سنت، این معنا هم البته نه به‌عنوان رای ‌ترجیحیِ 
هیچ‌یــک از مفســران، بلکــه درکنار ســایر معناهــا، به‌ویــژه درکنار معنــای پیش‌گفته 
)=فاتحه‌الکتاب( برای واژه »سَــبْعاً« یاد شده‌اســت؛ تفسیر جامع‌البیان، 29روایت از 

، اجمالا مورد بررسی قرار خواهندگرفت.  1. البته این فقرات روایی، در بخش سوم نوشتار
: بقره، آل‌عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال )به ‌انضمام توبه یا بدون آن  2. این سوره‌ها ‌بنابر دیدگاه عامه عبارتند از
و یا اصلا جز آن(؛ که به ‌اعتقاد قرآن‌پژوهان، بلندترین سوره‌های قرآن شمارمی‌شوند؛ بحث درباره ‌این مطلب، در حوصله 

‌این نوشتار نبوده و لذا برای مطالعه بیشتر در این‌خصوص به کتاب‌های تاریخ قرآن و منابع علوم قرآنی توصیه می‌گردد.
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صحابه و تابعان نقل می‌کند، که ‌همگی، معنای »سبع‌طوال« را برای واژه موردبحث، 
درنظــر گرفته‌انــد. )نک: طبری، 1412ق: 35/14(. در التبیان فی تفســیرالقرآن )نک: 
طوســی، بی‌تا: 352/6( و مجمع‌البیان )نک: 1372ش: 530/6( نیز به ‌همین منوال 
عمل شده‌است. گفتنی‌است، مهم‌ترین اشکالی که درخصوص تعبیر واژه »سَبْعاً« به 
»سبع‌طوال« مستمسک مفسران شده تا تطبیق این معنا را بر واژه موردبحث منتفی 
که آیه موردبحث در آن  بدانند، ســخن ابوالعالیه‌ اســت، که می‌گوید: »ســوره حجر ]
واقــع شــده[ در زمانی نازل شــد، که هنوز هیچ‌یک از »ســبع‌طوال« نازل نشــده‌بود«. 
)ابوحیان اندلسی، 1420ق: 494/6(. هرچند، لازم است این نکته را خاطرنشان نمود، 
که به‌رغم تصریح برخی اخبار رســیده از غیرمعصومان مبنی بر مکی بودن آیه مورد 
بحث )نک: فخررازی، 1420ق: 160/19( و تلاش برای نفی تطبیقِ معنای تفســیری 
»سبع‌طوال« با فراز قرآنی »سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني« -دستِ‌کم به‌اعتبار مدنی بودنِ بخشی 
از این ســوره‌های هفت‌گانه-؛ اما پاره‌ای دیگر از اخبار هم وجود دارند، که بر مدنی 
بودنِ آیه مورد بحث، ابرام می‌ورزند )نک: طبرســی، 1372ش: 501/6(. لیکن، بنابه 
شهادتِ سیر آیات سوره »حجر« و نیز بنابر آنچه در بخش دیدگاه مختار درخصوص 
»سیاق«، بیان خواهدشد، نظریه مدنی بودن آیه، منتفی به‌نظر می‌رسد؛ چه‌اینکه، 
غــرض اصلی این ســوره، دســتور خداوند بــه پیامبر )ص( درخصــوص علنی‌نمودنِ 
دعوت بوده که طبیعتا این امر، مربوط به همان نخســتین ســال‌های بعثت، یعنی 
پیش از هجرت حضرت بوده‌است. )نک: طباطبایی، 1390ق: 96/12(. دراین‌میان، 
برخی مفســران نیز نتوانســته‌اند، به دیدگاهی جزمی درباره ‌ترجیح یکی از دودیدگاه 
پیش‌گفتــه، یعنــی فاتحه‌الکتــاب و ســبع‌طوال، دربــاره واژه »سَــبْعاً« برســند )نــک: 

فضل‌الله، 1419ق: 176/13(. 

2-3. سایر دیدگاه‌ها
افزون‌بــر دودیــدگاه پیش‌گفته، پاره‌ای اقوال دیگر، در تفاســیر به‌چشــم می‌خورد، 
کــه‌ همگی از نوادرِ دیدگاه‌ها، به‌شــمارآمده و هیچ‌یــک از این اقوال، به‌عنوان رای 
مرجــح اربــاب تفاســیر، پذیرفته‌نشــده؛ ازجملــه، »حوامیــم« )نک: کاشــانی، بی‌تا: 
170/5(؛ »هفت‌صحیفه« )نک: ابوحیان اندلسی، 1420ق: 494/6(؛ »هفت‌صحیفه 
‌از صحــف نازل‌شــده بــر انبیــا« )نــک: آلوســی، 1415ق: 321/7(. امــا دراین‌میــان، 
آیــه موردبحــث  پایانــیِ  فــراز  بیضــاوی )متوفــای 685هجــری( در مقــام تفســیر 
)=»القرآن‌العظیــم«(، معنــای دیگــری را هرچنــد به‌عنــوان یکی از وجــوه ‌احتمالی 
گــر از واژه »سَــبْعاً«، »آیــات یا ســوره‌ها«  ح‌نمــوده و می‌نویســد: »ا واژه »سَــبْعاً«، مطر
اراده‌شــود، عطــف »قــرآن عظیم« بر آن، ازباب عطف کل بر جزء اســت؛ و چنانچه 
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‌از این واژه، »اسباع )=هفت‌ها(« اراده‌گردد، عطف، از مقوله عطف یکی از اوصاف 
قــرآن بر وصفی دیگر خواهدبود«. )بیضــاوی، 1418ق: 217/3(؛ بدین‌ترتیب، وی 

مراد از واژه »سَبْعاً« را »اسباع« نیز محتمل دانسته‌است.
باعنایت به‌ آنچه پیشــتر آمد، دســته‌ای از مفســران، به‌رغم وجود طرفداران فراوانِ 
دومعنــای »فاتحه‌الکتاب« و »ســبع‌طوال« برای واژه »سَــبْعاً«، حتــی در ترجیح یکی 
گذارنموده‌انــد. بااین‌وصف، عدم  از ایــن معانــی، حیــران مانده و امر را بــه خداوند وا
پذیرش دیدگاه‌های یادشده در بخش اخیر، که نه ‌از پشتوانه روایی چندان قوی‌ای 

برخوردارند و نه خاستگاه ‌استدلالی و منطقیِ قویمی دارند، بدیهی به‌نظر می‌رسد.  

مَثاني‏«
ْ
3. دیدگاه مفسران درباره معنای واژه »ال

واژه کلیــدی دیگــری که در فراز قرآنی موردبحث، می‌بایســت مورد توجه قرارگرفته 
و مفهوم آن، تبیین‌گردد، »الْمَثاني‏« اســت. این واژه در اصل لغت، به معنای دو یا 
يْتُ الشــي‏ء تَثْنِيَةً: جعلته اثنين«.  دوم اســت؛ بدین قرار، در العین آمده اســت: »ثَنَّ
)خلیل‌بــن احمــد، 1409ق: 242/8(؛ صاحــب مقاییــس اللغه نیــز، در این‌خصوص 
می‌نویسد: »»ث.ن.ی« اصل واحدی است، که به معنای تکرار شیء برای بار دوم 
اســت. یا قراردادن آن، به‌عنوان دو شــیء متوالی یا متبایــن«  )ابن‌فارس، 1404ق: 
391/1(. اما مفســران این واژه را برخلاف واژه »سَــبْعاً«، از دو حیث، کاویده‌اند؛ یکی 
ازحیث ســاختار ادبی؛ و دیگری ازحیث مفهوم تفســیری‌اش در این فراز قرآنی؛ که 

هردو حیثیت، ذیلا بررسی می‌گردد:

مَثاني‏«
ْ
3-1. ساختار ادبی واژه »ال

کاویده‌انــد؛ ازجملــه، در  برخــی صاحب‌نظــران ایــن واژه را ازنظــر ســاختار ادبــی، 
التفســیرالمظهری آمده‌اســت: »المثانــی: یــا جمــع مثنــاه و اســم ظــرف و به‌معنای 
ریســمان پشــمی )مویــی( اســت؛ یا جمــع مثنیه و اســم فاعــل و صفت بــرای آیات 
1394هجــری(  )متوفــای  ابن‌عاشــور   .)312/5 1412ق:  )مظهــری،  ســوره‌ها«.  یــا 
وجــه دیگــری از ســاختار ادبی این واژه را محتمل‌دانســته و آورده‌اســت: »این واژه 
می‌تواند ‌از مثنی و اسم مفعول و مشتق از ثنی به‌معنای تکرار باشد«. )ابن‌عاشور، 
1420ق: 63/13(. زمخشــری )متوفای 538هجری(، ضمن برشــمردنِ برخی وجوه 
یادشده، نکته دیگری را درباره ساختار ادبی واژه »الْمَثاني‏« اشاره‌کرده و می‌نویسد: 
»یا از ریشــه ثنا )یعنی ســتایش( بوده و به‌خاطر شــمولیت آن بر ثنای الهی اســت، 
مفــرد آن مثنــاه، مثنّــاه یــا مثنيــة بــوده و صفــت آیــه ‌اســت«. )زمخشــری، 1407ق: 
588/2(. آن‌گونه که ‌از بیان مفســران یادشــده، برداشت‌می‌شود، جز وجه نخستِ 
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تفســیرالمظهری، مابقی، بــه »صفت‌بودنِ« این واژه رای می‌دهند. ازســوی دیگر، 
ج در تفسیر کشاف )=ثنای الهی( نیز مبتنی بر سوره »فاتحه‌الکتاب«  تحلیل مندر
بوده و جهت‌دار به‌نظر می‌رســد؛ بدین‌قرار، وجه محتملی که ابن‌عاشــور )متوفای 
1394هجری( برشــمرده و واژه »الْمَثاني‏« را صفت و به‌معنای »تکرار« گرفته، شــاید 
در نــگاه نخســت، به صواب نزدیک‌تر باشــد؛ هرچند، این دیــدگاه هم از جامعیت 

لازم برخوردار نبوده و لذا لازم است، در بیان نظریه مختار، بیشتر کاویده‌شود. 

مَثاني‏«
ْ
3-2. مفهوم واژه »ال

در آغاز این بخش، یادآوری می‌شود، شمار قابل توجهی از مفسران، به‌رغم اشاره به 
وجوه متعدد معنایی واژه »سَبْعاً«، مفهوم واژه »الْمَثاني‏« را عمدتا با پیش‌فرضِ تعبیر 
واژه »سَبْعاً« به »فاتحه‌الکتاب« ارائه‌داده‌اند، نه با نگاهی مستقل به واژه »الْمَثاني‏«؛ 

بااین‌توضیح، دیدگاه‌های اندیشمندان درباره واژه موردبحث، تقدیم‌می‌گردد:

3-2-1. تکرارشدنی
برخی )نک: طبرانی، 2008م: 52/4(، واژه »الْمَثاني‏« را صفت برای »سَبْعاً« برشمرده 
و آن را به‌معنــای »تکرارشــدنی« گرفته‌انــد؛ طبــری )متوفــای 310هجــری( ضمــن 
گون درباره فــراز موردبحث، به‌اســتناد  نقــل روایــات متعــدد و برشــمردن آرای گونا
33فقــره روایــی، مراد از »سَــبْعاً« را »فاتحه‌الکتاب« اعلام‌کــرده و یکی از دلایل این 
برداشــت تفســیری ازســوی قائــان بــه آن را، وجــود واژه »الْمَثانــي‏« عنوان‌نمــوده، 
کــه معنای  کــه به‌معنــای »تکرارشــدنی« اســت؛ او تصریح‌می‌کنــد: »برخــی از آنان]
کــه در  از این‌جهــت، آن را مثانــی ‌می‌خواننــد،  را ‌ترجیح‌داده‌انــد[  فاتحه‌الکتــاب 
ضــرورتِ  به‌هر‌ترتیــب،   .)35/14 1412ق:  )طبــری،  تکرارمی‌گــردد«.   هررکعــت، 
تکرارشــدنِ ایــن ســوره در هررکعــت از نمازهــای واجــب و حتــی مســتحب )نــک: 
صنعانــی، 1411ق: 302/1( و وجــود صفاتــی از این‌دســت در این ســوره، سبب‌شــده، 
مفســری همچــون مغنیــه )متوفــای 1400 هجری( پــس‌از تامل در آرای تفســیری و 
تاویلــیِ ارائه‌شــده دربــاره فراز »سَــبْعاً مِنَ الْمَثانــي‏«، بی‌درنگ، مــراد خداوند از این 
فراز را سوره »فاتحه‌الکتاب« قلمدادنموده و در تایید رای ‌ترجیحی خویش، آشکارا 
اعلام‌نماید: »این ســوره، هفت]آیه‌ای[ اســت به‌لحاظ تعداد آیاتش؛ و مثانی است 

به‌لحاظ صفاتش«. )مغنیه، 1424ق: 489/4(.
دراین‌میــان، برخــی هــم از آن جهــت، صفــت »الْمَثانــي‏« را بــا ســوره »فاتحه‌الکتاب« 
پیوندداده‌اند، که بخشی از صفات الهی همچون »الرحمن« و »الرحیم« یا برخی واژگان 
همچون »إیاک« و »صراط« در این ســوره تکرارشده‌اســت. )نک: طبرســی، 1372ش: 
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530/6(. گروهــی دیگــر نیز به‌دلیل اینکه ســوره »فاتحه‌الکتاب« دومرتبــه –یک‌بار در 
مکــه و یک‌بار در مدینه– بر رســول‌خدا )ص( نازل‌گردید، آن را »الْمَثاني‏« دانســته‌اند. 
)نک: قشیری، 2000م: 280/2(. اما درمقابل، گروهی‌نیز بر این باورند، که واژه »الْمَثاني‏« 
صفت برای معنای دومِ واژه »سَبْعاً« است؛ یعنی صفتِ سوره‌های »سبع‌طوال«؛ توجیه 
‌این‌دسته ‌هم چنان است، که چون امثال، اخبار و پندها در این هفت‌سوره بلند قرآن، 

تکرارمی‌شود، »الْمَثاني‏« نام‌گرفته‌اند. )نک: طبری، 1412ق: 35/14(.

3-2-2. ثنای الهی
پاره‌ای دیگر از تفاسیر، واژه مورد بحث را متضمن معنای »ثنای الهی« تلقی نموده و لذا 
»الْمَثاني‏« را عبارت از: »آنچه به‌واسطه آن، ثنای الهی صورت می‌گیرد« عنوان کرده‌اند. 
توجیه این عده آن است، که ثنای خداوند ازبستر کاربست مفاد سوره »فاتحه‌الکتاب«، 
تحقق می‌یابد؛ چه‌اینکه، این سوره، مشتمل بر حمد و ثنای الهی و توحید او می‌باشد. 
)نــک: ســمرقندی، 1416ق: 262/2( ازســوی دیگــر، کســانی )نــک: قشــیری، 2000م: 
280/2؛ طبرسی، 1372ش: 530/6( نیز معنای »ثنای الهی« از واژه »الْمَثاني‏« را با معنای 
»جفت‌بودن )=ثنویت(« -که به ‌اعتقادشان واژه موردبحث، متضمن آن نیز می‌باشد- 
درهم‌آمیخته و این‌ ترکیبِ معنایی را در سوره »فاتحه‌الکتاب« متجلی‌دیده‌اند؛ قائلان 
به این معنای ترکیبی )نک: ابوالفتوح‌رازی، 1408ق: 342/11( بر این باورند، که نیمی 
از سوره »فاتحه‌الکتاب« به »حضرت حق« مربوط ‌بوده و طبیعتا ستایش و ثنای الهی 
در آن تجلی‌یافتــه؛ و نیــمِ دیگرِ آن، با »خلق« پیوندخــورده و به گوهر دعا و اظهار نیاز 
مخلوق به درگاه خالق، زینت شده‌است. به‌نظر می‌رسد، صبغه تاویلی، آن هم از نوع 
ذوقــیِ این‌دســت از اقوال، بســیار پررنگ بوده و صرفا ناظر به یک‌جنبــه معناییِ واژه 
»سَــبْعاً«، که عبارت از »فاتحه‌الکتاب« باشــد، صادر شــده و مســاله چگونگی تطبیق 
ایــن معنا با ســایر وجــوه معنایــیِ واژه »سَــبْعاً«، به‌ویژه »ســبع‌طوال«، مــورد توجه قرار 
نگرفته‌است؛ به‌جز در تفسیر کشاف، که هر دووجه معناییِ این فراز درنظر گرفته‌شده 
که در  و آمده‌اســت: »خداوند به‌خاطر]آن بخــش از[ کارهای بزرگ و صفات نیکویش]

این هفت‌سوره تبلوریافته[ ستایش می‌شود«. )زمخشری، 1407ق: 588/2(.

3-2-3. کل قرآن
معنای »کل قرآن«، یکی دیگر از معناهایی است، که برای واژه »الْمَثاني‏« پیشنهاد 
شده‌اســت. طبــری )متوفــای 310 هجری( می‌نویســد: »دســته‌ای از آنــان که مراد 
از »الســبع‌المثانی« را فاتحه‌الکتــاب دانســته‌اند، بــر ایــن بــاور رفته‌انــد، کــه مراد از 
»المثانــی«، قــرآن عظیــم اســت... و ایــن همــان ســخن خداوند اســت، کــه فرمود: 
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خداونــد بهتريــن ســخن را نازلك‌رده، كتابــى كه آياتش )در لطــف و زيباىي و عمق 
و محتــوا( همانند كيديگر اســت و آياتى مكــرّر دارد«. )طبری، 1412ق: 40/14(. وی 
این نقل را به‌استناد شش‌روایت از صحابه و تابعان گزارش نموده‌است. در تفسیر 
گون در این‌خصوص گزارش‌شده و به ‌استناد یکی  نمونه نیز آرا و دیدگاه‌های گونا
از همین گزارش‌ها، منظور از واژه »الْمَثاني‏«، »کل قرآن« اعلام گردیده‌است. )نک: 

مکارم‌شیرازی، 1371ش: 130/11(. 
بنابــه ‌ادعای برخی منابع دینی )نک: راغــب اصفهانی، 1412ق: 179(، و باعنایت 
 مَثانِــي‏« )زمــر/23(، اراده‌کردنِ 

ً
 مُتَشــابِها

ً
حَدِيثِ كِتابــا

ْ
حْسَــنَ ال

َ
 أ

َ
ل ــهُ نَــزَّ بــه آیــه »اللَّ

معنــای »کل قــرآن« از واژه »الْمَثانــي‏«، از آن جهــت صحیح دانسته‌شــده، که آیات 
قــرآن، به‌صورت »مکرر« خوانده‌می‌شــود و همین تکــرار کلام وحی، آن را از هرگونه 
آســیب، به‌خصــوص آفــت »تحریــف« مصــون خواهدداشــت؛ هرچنــد، ‌بنابــر ایــن 
ل، تعبیــر واژه »الْمَثانــي‏«، به »کل قرآن« صحیح و منطقی به‌نظر می‌رســد،  اســتدلا
اما در نگاه گروه دیگری از مفسران، آن هم باملاحظه بخش پایانیِ آیه موردبحث 
)=»الْقُرْآنَ‌الْعَظيــم«(  )نــک: فخــررازی، 1420ق: 158/19( و نیــز ســیاق آیــات، این 
رای، ضعیف شمار شده‌است؛ چه‌اینکه، ‌بنابر دیدگاه ‌این‌دسته، و درصورت تفسیر 
»الْمَثانــي‏« به »کل قــرآن«؛ و باعنایت به عطف فراز »الْقُرْآنَ‌الْعَظيم« به آن؛ عطف 
شیء بر خودش لازم می‌آید، که به لحاظ قواعد ادبی و نحوی، جایز نخواهدبود. 

3-2-4. سایر دیدگاه‌ها
افزون‌بــر ســه‌دیدگاه پیش‌گفتــه دربــاره واژه »الْمَثانــي‏«، کــه عمدتــا یکــی از همین 
سه‌دیدگاه، مورد پذیرش مفسران قرارگرفته، اما برخی اقوال دیگر در این‌خصوص، 
در منابع تفســیری گزارش‌شده، که در زمره ‌اقوال شاذ و تاویل‌های بعید شمارشده 
که قابل دفاع به‌نظر نمی‌رسند؛ ازجمله، هفت‌معنایی که قرآن بر آن مشتمل است 
)نــک: ابوالفتــوح رازی، 1408ق: 342/11(؛ از آن‌جهت که‌ هم ملایکه آســمان با آن 
نمازمی‌خواننــد و هــم زمینیان )نک: ثعلبــی، 1422ق: 350/5(؛ اســتثنابودن برای 
پیامبر خاتم )ص( در نزول )نک: طبری، 1412ق: 41/14(؛ بازدارنده‌ اهل‌فســق از 

فسق‌شان )نک: طبرسی، 1372ش: 530/6(؛ و...

4. نقد و ارزیابی دیدگاه‌های پیش‌گفته
گونی را برشــمرده‌اند؛ برخی، آن  صاحب‌نظران درباره واژه »سَــبْعاً«، دیدگاه‌های گونا
را به »فاتحه‌الکتاب« تفسیرنموده‌اند؛ اما این گروه، جز اشاره به برخی فضیلت‌های 
سوره »فاتحه‌الکتاب« و البته استناد به خبرهای واحد، آن هم با سندهای نه‌چندان 
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محکــم، وجه رجحــانِ منطقی و عالمانــه‌ای را برای ادعای خویــش ارائه‌نکرده‌اند؛ 
گفتنی‌اســت، گرچه عیاشی )متوفای 320هجری( از میان مفسران روایی شیعه نیز، 
سه روایت از مجموع نُه مستند روایی خویش درخصوص آیه مورد بحث را به همین 
معنای تفســیری اختصاص داده، اما این‌دســت از روایات او هم مورد اعتماد به‌نظر 
نمی‌رســد؛ چه‌اینکه، یکی از روایاتش مرســل و دیگری مرفوع بوده و ســومین روایت 
هــم که مســند نبــوده و موقوف می‌باشــد  )نــک: عیاشــی، 1380ق: 251/2-250(؛ لذا 
همیــن امــر، عدم انطباق معنای تفســیری »فاتحه‌الکتاب« بر واژه »سَــبْعاً« یا لااقل، 

ناقص‌بودنِ این معنای تفسیری را روشن‌می‌سازد.
تفسیر دیگری که از این واژه ارائه‌شده، »سبع‌طوال« است؛ تطبیق واژه موردبحث 
بــر ایــن مفهــومِ تفســیری ازآن‌رو منتفی به‌نظر می‌رســد، کــه به‌اســتناد برخی اخبار 
)نــک: ابوحیــان اندلســی، 1420ق: 494/6( و نیــز بنابــه باور دســته‌ای از مفســران 
شــیعه )نــک: طباطبایــی، 1390ق: 95/12( و اهل‌ســنت )نــک: ســیوطی، 1421ق: 
57/1(، این آیه مکی است؛ درحالی‌که، لااقل بخشی از »سبع‌طوال« همچون بقره، 
آل عمران، انفال و توبه مدنی بوده )نک: سیوطی، 1421ق: 60/1( و به‌هنگام نزول 
ایــن آیــه، اصلا نازل نشده‌اســت. به‌عــاوه، صرف نظــر از مکی یا مدنی بــودن آیه، 
دلیل دیگرِ عدم پذیرشِ این معنا عبارت‌اســت‌از: عدم ترجیح این دیدگاه ازســوی 
هیچ‌یک از مفســران، به‌رغم یادکردِ آن در بســیاری از منابع تفســیری فریقین؛ که 
همیــن امــر می‌تواند، گواه محکم دیگری بــر عدم دقت این معنا تلقی‌گردد. ســایر 
اقوال تفســیری ارایه‌شــده درباره این واژه نیز از مظاهر تاویل‌های ذوقی و در زمره 
کثر مفســران، این اقــوال را در قالب  شــذوذِ دیدگاه‌هــا به‌شــمار می‌آیند؛ چه‌اینکه، ا
»قیــل« و »یقــال« آورده‌اند، که قائل مشــخصی ندارد؛ ازاین‌رو، این‌دســته از معانی 

نیز، به‌دلیل عدم اتقان لازم، قابل قبول به‌نظر نمی‌رسند.
امــا عنصــر دیگــر، واژه »الْمَثاني‏« اســت. عمده مفســران، ایــن واژه را مبتنــی بر تعبیر 
»سَبْعاً« به »فاتحه‌الکتاب« تفسیر نموده و آن را به‌اعتبار تکرار روزانه در همه نمازها، 
به‌معنای »تکرارشدنی« دانسته‌اند. توضیح اینکه، تفسیر »الْمَثاني‏« به »تکرارشدنی« 
هم، چون جهت‌دار بوده و ناظر به معنای تفسیری خاص از واژه »سَبْعاً« می‌باشد، لذا 
معنایی جامع به‌نظر نرسیده و براین‌اساس، پذیرش آن منتفی خواهدبود. دسته‌ای 
دیگــر، ایــن واژه را برگرفته از »ثنای الهی« دانســته‌اند، کــه هرچند باتوجه به معنای 
ریشه آن، پُر بیراه هم نرفته‌اند، اما چنانچه ساختار ادبی این واژه و نیز نقش آن در 
جمله مورد توجه قرارگیرد، به‌دلیل عدم برخورداری از دقایق تفسیری، نارسابودنش 
تجلی خواهدیافت. پذیرش معنای تفســیری »کل قــرآن«، درخصوص این واژه نیز، 
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بنابه اعتقاد صاحب‌نظران )نک: مازندرانی، 1382ق: 289/4( بعید به‌نظر می‌رســد؛ 
چه‌اینکه، به گواهی ســیاق آیات )نک: طباطبایی، 1390ق: 96/12( وقتی بناســت، 
»کل قــرآن« ازســوی خداونــد در قالــب »الْمَثاني‏« بــه پیامبر )ص( هدیه شده‌باشــد، 
اعطــای مجــدد آن در قالــب »الْقُرْآنَ‌الْعَظيم«، منفعت مضاعفی برای حضرت شــمار 
نشده و نیروی فزون‌تری را در وجود ایشان ایجادنمی‌کند، که خداوند در پیِ تامین 
گزیــر بــه کاربســت مجــدد این عبارت باشــد؛ لــذا صدق معنای تفســیری »کل  آن، نا

قرآن« بر »الْمَثاني‏« هم منتفی به‌نظر می‌رسد.
گفتنی‌اســت، درخصــوص واژه »الْمَثانــي‏« هم همچــون واژه »سَــبْعاً«، افزون‌بر معانی 
ح‌شــده، کــه نه‌تنها قائل  یادشــده، آرا و دیدگاه‌هایــی در قالــب »قیــل« و »یقــال« مطر
معلومــی نداشــته و از قــوّت علمــی و اســتدلالیِ چندانی برخــوردار نیســت، بلکه هیچ 
قرینه‌ای هم در قرآن و سنت برای تایید این‌دست از دیدگاه‌ها یافت‌نمی‌شود )نک: 
طباطبایی، 1390ق: 191/12(؛ لذا عدم پذیرش‌شان، بدیهی به‌نظر می‌رسد. از مجموع 
نقدها و اشــکالاتی که به دیدگاه‌های موجود درباره فراز قرآنی مورد بحث واردگردید، 
یکی از مهم‌ترین دلایل صدور آرای تفسیری ناقص و بعضا ناصواب درخصوص آیات 
قــرآن را می‌تــوان کم‌توجهی به روایات معتبرِ »منقول از معصومــان )ع(« و در پیِ آن، 
غفلــت از مباحــث »فقه‌الحدیثی« قلمدادنمــود؛ چه‌اینکه، در جای خود ثابت‌شــده، 
رمزگشــایی از مفاهیم قرآن، بدون بهره‌گیری از گنجینه ســخنان اهل‌بیت )ع(، فهم 
صحیــح آیــات را مختــلّ خواهدســاخت. بدین‌قــرار، تلاش می‌شــود، در بیــان دیدگاه 
مختارِ این نوشتار، ازبستر بهره‌گیری از سخنان اهل‌بیت )ع(، به‌ویژه روایات تاویلیِ 

منقول از ایشان، نظریه‌ای صواب از فراز قرآنی »سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني« ارائه‌گردد.

5. دیدگاه مختار
به‌منظــور دســت‌یابی بــه دیــدگاه مختــار، لازم اســت افزون‌بــر مطالــب پیش‌گفته، 

چهارمقدمه مورد توجه قرارگیرد:
نخست‌اینکه، سبب‌نزول آیه، بدین‌قرار است: »هفت‌کاروان در یک روز از بصره و 
اذرعات برای یهودیان قریظه و نضیر رســیدند، که انواع پارچه‌های کتانی نفیس، 
ظــروف عطر، جواهــرات و کالاهای دریایی را با خود همراه داشــتند؛ دراین‌هنگام، 
گــر ایــن اموال بــرای ما بود، قطعــا هم تقویت می‌شــدیم و هم  مســلمانان گفتنــد: ا
بخشــی از آن را در راه خــدا انفاق‌می‌کردیــم؛ پــس خداوند این آیــه را نازل و فرمود: 
کرده‌ام، که ‌از آن هفت‌قافله برتر اســت؛ صحت  »سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني« را به شــما عطا
 مِنْهُــمْ وَ لا تَحْزَنْ 

ً
واجا زْ

َ
عْنا بِــهِ أ نَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ مــا مَتَّ ایــن ســبب نزول را آیــه >لا تَمُــدَّ

مُؤْمِنيــن‏< )حجــر/88(؛ که به‌دنبال همیــن آیه آمده، 
ْ
يْهِــمْ وَ اخْفِــضْ جَناحَــكَ لِل

َ
عَل
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تصدیــق می‌کنــد«. )واحــدی، 1411ق: 283(. بنابه باور اندیشــمندان )نک: حقی، 
بی‌تا: 486/4( سبب نزول این آیه، حکایت از آن دارد، که خداوند در پیِ آن بوده، 
گوهرهای ثمین و پُربهایی را به پیامبر )ص( و پیروانش عطانماید، که چشم آنان، 
سیرشــده و جایگزینــی ارزشــمند و وزیــن نســبت به زخــارف و زینت‌های چشــم‌نواز 
دنیایــیِ آن قافله‌هــای بصری و طوایف یهودی قلمدادگردد؛ ازاین‌رو، به نبیّ خود 
یــادآوری می‌فرمایــد، کــه به‌جــای آن کالاهــای فانــیِ دنیایــی، دو گوهــر گران‌بها و 

ماندگار به تو عطا کردیم؛ یکی »سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني« و دیگری »الْقُرْآنَ‌الْعَظيم«.
ضمنــا یادآوری این نکته هم خالی از لطف نیســت، کــه برخی منابع، محل تجمع 
آن هفــت‌کاروان را در مکــه  )همــان: 486/4( و برخــی دیگــر در مدینــه  )ابوالفتوح 
ج در اسباب‌النزول  رازی، 1408ق: 343/11( اعلام نموده‌اند؛ اما در متن روایت مندر
)نــک: واحــدی، 1411ق: 283(، هیــچ اشــاره‌ای بــه آن محل نشده‌اســت؛ لیکن، از 
خ  قســمت پایانــی روایت مزبور، چنین برداشــت می‌شــود، کــه این اتفــاق در مکه ر
داده‌اســت؛ بدین‌قــرار، حتــی مفســرانی کــه قــول مربــوط بــه مدنی‌بودن آیــه مورد 
بحث را گزارش‌نموده‌اند )نک: طبرســی، 1372ش: 501/6(، هیچ ســندی مبنی بر 
نَّ عَيْنَيْكَ...« اقامه نکرده‌اند؛ لذا به‌استناد سیاق آیات، که 

َ
مدنی‌بودن آیه »لا تَمُدّ

در مقدمــه ســوم از همین بخش به آن پرداخته خواهدشــد، می‌تــوان »مکی‌بودن 
کل آیات سوره حجر« را ادعانمود. )نک: طباطبایی، 1390ق: 96/12(.  

دوم‌اینکه، با ملاحظه مقدمه نخست، در این مجال، لازم است اندکی درخصوص 
کاوی‌شــود.  فــراز »الْقُرْآنَ‌الْعَظيــم« که در بخش پایانی آیه موردبحث واقع‌شــده، وا
گرچــه گروه محدودی از مفســران درخصوص نقش ایــن فراز در جمله و نیز اِعراب 
« آن را مجاز دانســته )نــک: ابوعبیده، 1381ق:  آن، دو وجــهِ »منصــوب« و »مجرورِ
354/1( و بعضــا قرائت هر دووجه را ازســوی قبائل مختلــف عرب گزارش‌نموده‌اند 
آنــان  از  پُرشــماری  دســته  درمقابــل،  امــا  373/3(؛  1422ق:  ابن‌عطیــه،  )نــک: 
)نــک: طبــری، 1412ق: 41/14(، وجــه صحیــح قرائــت ایــن فــراز را منصــوب اعلام 
نمــوده و مــراد از آن را »کل قــرآن« تلقی‌کرده‌انــد؛ توضیح‌اینکــه، چنانچــه عبــارت 
»الْقُرْآنَ‌الْعَظيــم« عطــف به‌جــای واژه »سَــبْعاً« باشــد، منصوب قرائت‌شــده و نقش 
گر این عبــارت، معطوف بــه واژه »الْمَثاني‏« تلقی‌شــود،  مفعــول خواهدگرفــت؛ امــا ا
به‌دلیــل نقــش حــرف »مِــن«، مجــرور قرائــت خواهدشــد. بدین‌قــرار و باعنایت به 
وجه مشــهور قرائت آن در قرآن، ‌ترجیح بر آن اســت، که عبارت موردبحث، عطف 
به‌جــای واژه »سَــبْعاً« دانسته‌شــده و منصوب قرائت‌گردد؛ نکته دیگــر اینکه،‌ بنابر 
تصریح پاره‌ای روایات )نک: همانجا(، مراد از عبارت »الْقُرْآنَ‌الْعَظيم«، »کل قرآن« 
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است؛ چه‌اینکه، صفت »العظیم«، برازنده کل قرآن بوده و آخرین کتاب الهی از آن 
جهت، به‌این صفت، متصف‌شده که دربرگیرنده جمیع مهماتی از امور دین است، 
کــه مورد نیاز بشــر می‌باشــد؛ آن هم با کوتاه‌تریــن لفظ، بهترین نظــم و کامل‌ترین 

معنا. )نک: طبرسی، 1372ش: 530/6؛ طباطبایی، 1390ق: 192/12(.
سوم‌اینکه، توجه به ‌»اصل سیاق«، همواره یکی از راه‌گشاترین رهیافت‌های مفسران 
بــرای دســت‌یابی بــه نظریــه صــواب در مورد تفســیر آیــات، شمارمی‌شــود؛ از فضای 
کــم بر ســوره حجر می‌تــوان دریافــت، رســول‌خدا )ص( در آن روزگار و پس از  کلــیِ حا
علنی‌نمودن دعوت الهی خویش، بســیار تحت فشــار بودند؛ چه غیرمســلمانان، که 
ایشــان را بــه صفــات ناپســندی همچون مجنــون متّهم‌می‌نمــوده )نــک: حجر/6( 
و حتــی گــه‌گاه مســخره‌می‌کردند )نــک: حجــر/95(؛ و چه مســلمانان، کــه به‌هنگام 
روبروشــدن با این جســارت‌ها به ســاحت رســول‌خدا )ص(، توقع‌شــان این بود، که 
عذابی ازسوی پروردگار بر قوم منکران نازل‌شده و دستِ‌کم، برخورداری‌های مادیِ 
غیرمسلمانان، نسبت به مسلمانان کمتر باشد؛ بدیهی‌است، چنانچه چنین انتظاری 
–که چندان صحیح هم به‌نظر نمی‌رسد– محقق‌نشده و برعکس، بهره‌مندیِ مادیِ 

مشــرکان بعضا بیش از مســلمانان، باشد )نک: حجر/88(، لب به اعتراض گشوده و 
حتی ممکن‌است، به سستیِ ایمان‌شان منتهی‌گردد؛ ازاین‌رو، سیاق آیات این سوره، 
علاوه‌بــر انذار غیرمســلمانان و هشــدار بــه آنان درخصــوص عذاب اخــروی و وصفِ 
خ )نک: حجر/44-43(، مشــتمل بر آیاتی است، که برای مسلمانان  شِــمایی از دوز
)نــک: حجــر/49( نویدبخــش و سُــرورآفرین بــوده و حتــی خداوند در پیِ آن اســت، 
از شــاه‌راهِ توصیف گوشــه‌ای از بهشــت )نک: حجر/48-45( آنان را در اعتقادشــان 
اســتوارفرماید. ازســوی دیگــر، باتوجــه بــه شــدت فشــارهای روانــی، که می‌توانســت 
رنجش خاطرِ پیامبر )ص( را سبب‌شود )نک: طبرسی، 1372ش: 532/6(، خداوند 
علاوه‌بر اعلام حمایت از جناب‌شــان و نیز کتاب‌شــان )نک: حجــر/9-8(، ‌هدیه‌ای 
ارزشــمند، که عبارت از »سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني« اســت، ارزانی‌شــان می‌دارد، تا به‌واســطه 
آن، صفــحِ مشــرکان بــرای حضــرت، آســان‌گردیده و پیوســته بــه یــاد خــدا و طاعــت 
رحمــان مشغول‌باشــند )نــک: طباطبایــی، 1390ق: 192/12(؛ چه‌اینکــه، ‌بنابــه بــاور 
صاحب‌نظران )نک: فخررازی، 1420ق: 158/19( یادآوری نعمت‌های الهی و الطاف 
خداوندی، شــکیبایی بر ســختی‌ها را برای انســان هموار خواهدســاخت. ابن‌عاشور 
)متوفــای 1394هجــری( در این‌بــاره می‌نویســد: »ایــن منّــت خداوند بــر پیامبرش، 
ذي 

َّ
هَا ال يُّ

َ
وا يــا أ

ُ
تعریضی‌اســت بــر تکذیب‌کنندگانِ پیامبر و ناظراســت بر آیــات >وَ قال

حافِظُون‏< 
َ
هُ ل

َ
ــا ل

َ
رَ وَ إِنّ

ْ
ك نَا الذِّ

ْ
ل ا نَحْــنُ نَزَّ

َ
مَجْنُــونٌ‏« )حجر/6( تا »إِنّ

َ
كَ ل

َ
ــرُ إِنّ

ْ
ك يْــه ‌الذِّ

َ
 عَل

َ
ل نُــزِّ
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)حجــر/9(؛ لــذا آیــه موردبحث، عطف بر جمله‌های پیشــین و غرض‌ها و قصه‌های 
گذشــته بوده و آغاز غرضی اســت، که عبارت‌اســت‌از: بلندای قرآن و تحقیر زندگانی 

مشرکان«.  )ابن‌عاشور، 1420ق: 63/13(.      
چهارم‌اینکــه، افزون‌بــر دیدگاه‌هــای پیش‌گفتــه در بخــش نخســت ایــن نوشــتار 
درخصوص تفسیر فراز قرآنی »سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏«، دیدگاه دیگری ‌نیز وجوددارد، که 

منظور از »سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏« را، »اهل‌بیت )ع(«1 اعلام می‌نماید.
کهن‌تریــن منبعــی که به این معنــا اشــاره‌کرده، »بصائرالدرجات« اســت؛ در این اثر 
ذِي 

َ
بَاجَعْفَــرٍ )ع( يَقُــولُ‏ نَحْنُ الْمَثَانِــي‏ الّ

َ
آمــده: »عَــنْ سَــوْرَةَ‌بن كُلَيْبٍ قَــالَ سَــمِعْتُ أ

ظْهُرِكُــمْ عَرَفَنَــا 
َ
ــبُ بَيْــنَ‏ أ

َ
رْضِ نَتَقَلّ

َ ْ
ِ فِــي الْأ

نَــا )ص( وَ نَحْــنُ وَجْــهُ الّلَّهَ ‏ نَبِيَّ ُ عْطَــاهُ الّلَّهَ
َ
أ

مَامَهُ الْيَقِينُ« )صفــار، 1404ق: 66/1(؛ 
َ
مَــنْ عَرَفَنَــا وَ جَهِلَنَا مَــنْ جَهِلَنَا فَمَنْ جَهِلَنَــا فَأ

ســوره‌بن کلیب گوید: از امام باقر )ع( شــنیدم: ما »مثانی‌ای« هســتیم، که خداوند 
بــه پیامبرمــان ارزانی‌داشــت و ماییم وجه‌الله در زمین، که میان شــما در رفت‌وآمد 
هستیم؛ هرکه ما را شناخت، شناخت؛ و هرکه ما را نشناخت، نشناخت؛ اما هرکه ما 
را نشــناخت، در مقابلش یقین قراردارد.2 این روایت، در زمره روایات معتبر به‌شمار 
می‌آید؛ چه‌اینکه، افزون‌بر مســندبودن، در ســند آن، نام سوره‌بن کلیب‌بن معاویه 
آمــده، کــه از اصحــاب امام باقر )ع( بــوده )نک: برقــی، 1342ش: 18( و مورد مدح 
رجالیون واقع شده‌اســت )کشــی، 1363ش: 673/2(. نکتــه دیگری که بر اعتلای 
درجه اعتبار روایت می‌افزاید، این است، که راوی، روایت را به طریق »سماع« -که 

معتبرترین طریق تحمل حدیث است- از امام باقر )ع(، اخذ نموده‌است.
فرات کوفی )متوفای 307هجری( نیز در تفسیر آیه موردبحث3 آورده‌است: »فُرَاتٌ 
 ِ

بَاعَبْدِالّلَّهَ
َ
لْتُ أ

َ
حْمَدَ مُعَنْعَناً عَن ‏سَــمَاعَة‌بن مِهْرَانَ قَالَ: سَــأ

َ
ثَنِــي جَعْفَرُ بْــنُ أ

َ
قَــالَ حَدّ

ِ تَعَالَ‏ى وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ‏ قَالَ فَقَالَ لِي 
)ع( عَنْ قَوْلِ الّلَّهَ

ظْهُرِكُمْ مَنْ عَرَفَنَا ]فَقَدْ عَرَفَنَا[ 
َ
ِ نُزُولٌ بَيْنَ أ

بْعُ الْمَثَانِي وَ نَحْنُ وَجْه‌الّلَّهَ ِ ‌السَّ
نَحْنُ وَ الّلَّهَ

مَامَه ‌الْيَقِينُ يَعْنِي الْمَوْتَ«  )فرات کوفی، 1410ق: 231(؛ ســماعه‌بن 
َ
وَ مَــنْ جَهِلَنَا فَأ

مهــران می‌گویــد: از امــام صــادق )ع( دربــاره آیه87 ســوره حجر پرســیدم؛ حضرت 
فرمــود: والله، الســبع‌المثانی مــا هســتیم؛ و ما هســتیم وجه خدا كــه در زمين ميان 
شما رفت‌وآمد كنيم؛ هركه ما را شناخت، شناخت؛ و هركه ما را نشناخت، نشناخت 

1. دلیل عدم ذکر این‌دسته از روایات در بخش‌های پیشین، این بود، که هیچ‌یک از منابع تفسیری و رواییِ غیرشیعی، 
به این وجه معنایی اشاره نکرده‌اند.

ع(، آن‌اندازه نزد صاحب »بصائرالدرجات«، ارزشمند بوده که  2. گفتنی‌است، این وجه از ویژگی‌های فراوان اهل‌بیت )
ع( و أنهم المثاني‏ التي أعطي  وی افزون‌بر این روایت، یک‌باب از جزء دومِ جلد اول کتابش را باعنوان »باب في الأئمه )

، 14104ق، ج1 ص67(. النبي )ص‏(« به همین امر اختصاص داده‌است  )نک: صفار
.87/ 3. حجر
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و باید بداند که در مقابل او، یقین یعنی مرگ قراردارد«.
گفتنی‌اســت، ایــن روایــت -کــه عینــا در »تفســیر القمــی« نیــز آمــده )نــک: قمــی، 
1363ش: 377/1(- به لحاظ ســندی، صحیح و معتبر می‌باشــد؛ چه‌اینکه، علاوه 
بر اسناد به معصوم، وثاقت رواتش نیز تایید گردیده‌است؛ توضیح‌اینکه، جعفربن 
احمدبن یوســف الأودی، در ســند روایت یادشده، از مشــایخ کوفه و صاحب کتاب 
»المناقــب« بــوده )نجاشــی، 1365ش: 123( و ازســوی رجالیون، توثیق شده‌اســت 
)نــک: حلی، 1411ق: 33(. ســماعه‌بن مهران نام راوی دیگری اســت، که در ســند 
مذکور، از او یاد شــده و نجاشــی )متوفای 450هجری(، در ترجمه او نوشته‌اســت: 
»او از امــام صــادق )ع( و امــام کاظــم )ع( روایــت نمــوده و در مدینــه از دنیــا رفتــه؛ 
درحالی‌کــه، ثقه ثقه بوده‌اســت«. )نجاشــی، 1365ش: 193(. علامه حلی )متوفای 

726 هجری( نیز وی را توثیق نموده‌است )حلی، 1411ق: 228(.
شایان یادآوری است، همین روایات، با سندهای متفاوت و اندکی تفاوت در عبارات، 
توسط کلینی، 1407ق: 143/1؛ صدوق، 1398ق: 150؛ فیض کاشانی، 1415ق: 120/3؛ 

حویزی، 1415ق: 27/3؛ بحرانی، 1415ق: 387/3و... نیز نقل ‌شده‌است. 
آن‌گاه می‌تــوان بــا صلابتِ بیشــتر، میــان واژه »الْمَثَانِي« در نصِ روایات یادشــده با 
مفــاد آیــه موردبحث، »پیونــد« ایجادکرد، کــه تنصیص حدیث‌پژوهان و شــارحان 
حدیث هم دراین‌رابطه، ملاحظه‌گــردد؛ مجذوب تبریزی )متوفای 1093هجری(، 
درخصــوص روایــات یادشــده تصریــح می‌کنــد: » )نحــن المثانــي‏( ناظــر إلــى قولــه 
عَظِيــمَ <«.  

ْ
قُــرْآنَ ال

ْ
مَثانِــي‏ وَ ال

ْ
 مِــنَ‏ ال

ً
قَــدْ آتَيْنــاكَ سَــبْعا

َ
تعالــى فــي ســورة الحجــر: >وَ ل

)مجذوب تبریزی، 1429ق: 361/2(. ازســوی دیگر، ملاصدرای شــیرازی )متوفای 
ح روایــت منقــول در »الکافــی«، تعبیــر واژه »الْمَثَانِــي« بــه  1050هجــری(، در شــر
»اهل‌بیــت )ع(« را صراحتــا »تاویــلِ« ایــن واژه دانســته و از آن بــه »تاویــل نیکــو« 
گفتــه پیداســت،  یــاد کرده‌اســت )نــک: صدرالدیــن شــیرازی، 1383ش: 150/4(. نا
این‌دســت از تاویل‌هــا، به‌دلیــل برخــورداری از مویــد روایی، از مظاهــر و مصادیق 

تاویل‌های ذوقیِ بعید، شمار نخواهدشد. 
با این توضیحات، چنانچه ‌از مقدمه نخست، چنین برداشت‌شود، که باتوجه به‌سبب 
نــزول آیــه، خداوند درمقــام جبران زینت‌هــای دنیایی بصری‌هــا و دارایــیِ یهودی‌ها، 
ایــن آیــه را بــر پیامبر )ص( نــازل نمــوده و در آن، بهره‌منــدی از دو گوهر گران‌بها یعنی 
بع‌المَثانی« و »الْقُرْآنَ‌الْعَظِيمَ« را به ‌ایشان یادآوری فرموده‌؛ و از محتوای مقدمه دوم  »السَّ
نیز »الْقُرْآنَ‌الْعَظِيمَ«، در فراز پایانی آیه، به »کل قرآن« تفسیرگردد؛ و از مقدمه سوم و توجه 
به ســیاق، این نکته ثابت گردد، که خداوند با نزول این آیه، به‌دنبال آرام‌نمودن قلب 
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پیامبر )ص( و تقویت قوای او پس از علنی‌شدن دعوتش بوده؛ و روایات موجودِ ناظر 
به تفسیر »سَبْعاًمِنَ‌الْمَثاني‏«، به‌ویژه روایات منقول از »معصومان )ع(« در این‌خصوص، 
باتوجه به مفاد مقدمه چهارم ملاحظه‌گردد؛ به‌نظر می‌رسد، بهترین معنای تفسیری-
تاویلی که می‌توان برای فراز قرآنی مورد بحث، پیشنهاد نمود، معنای »اهل‌بیت )ع(« 
باشد؛ لذا همین معنا، به‌عنوان دیدگاه مختار این نوشتار، تلقی می‌گردد؛ چه‌اینکه، بر 
مبنای اســتدلال‌های پیش‌گفته، به‌ویــژه آنچه در مقدمات چهارگانه آمــد، خداوند در 
آيات متعدّدى از قرآن، ازباب امتنان، برخى از نعمت‏هاي اختصاصی پيامبر خاتم )ص( 
را که هیچ‌یک از پیامبران الهی، از مشابه آن برخوردارنبوده‌اند، برمی‌شمارد و هدفش از 
این امر، تقويت روحیه پيامبر )ص( و نیز نهادینه‌سازی این باور در وجود حضرت است، 
که ایشــان مورد عنايت ویژه خداوند قرارداشته و همواره الطاف خاص پروردگار، شامل 

حال حضرتش بوده‌است. )نک: جعفری، 1376ش: 68/6(.
 ازجملــه ایــن آیــات، می‌تــوان بــه آیــات ســوره »حجــر« اشــاره‌کرد، کــه فضــای کلی 
کم بر این ســوره، حکایت از آماده‌ســازی پیامبر )ص( ازســوی خداوند به‌منظور  حا
علنــی نمــودن دعــوت داشــته و براین‌اســاس، خداونــد به‌دنبــال آن اســت، مســیر 
نبــوت را بــرای ابــاغ علنی دعــوت و نیز مقابلــه پیامبر )ص( با مشــرکان و منکران 
هموارنماید. ازاین‌رو، حضرت را ازبستر یادآوریِ بهره‌مندی از دو نعمت گران‌سنگ 
یعنــی )سَــبْعاًمِنَ‌الْمَثاني( و )الْقُرْآنَ‌الْعَظيــم(، از توجــه بــه لذائــذ و برخوردار‏ىهای 
مــادّى كافــران، برحذرمی‌دارد؛ چه‌اینکه، رذایلی چون دنیاپرســتی و لذت‌گرایی، از 
مولفه‌های آیین جاهلیت به‌شمار آمده و از دین اسلام توقع می‌رود، با این مسائل 
برخورد نموده و مردم را از یوغ جاهلیت و آموزه‌های آن برهاند؛ بدیهی‌اســت، این 
امر محقق نمی‌شــود، مگر با صدایی رســا و ابلاغی آشــکار ازسوی »اصحاب دعوت 
اسلامی« )نک: سیدقطب، 1425ق: 2156/4( و ازبستر به‌کارگیری منادیانی شجاع 
و بی‌پروا، که نه‌تنها از صفات ناپســند جاهلی، به‌دور هســتند؛ بلکه وجودشــان به 
آن دسته از فضایل آراسته‌است، که شخص پیامبر )ص(، خود، مزین به آنهاست؛ 
گفتــه پیداســت، چنیــن قابلیتــی تنهــا در وجــود »اهل‌بیــت )ع(« یافت‌می‌شــود؛  نا
چه‌اینکــه، همــه آن ذوات مقــدس، »نــوری واحــد« قلمدادمی‌گردنــد )نک: طبری 
آملی، 1427ق: 361(؛ براین‌اساس و به‌منظور مددرسانی به پیامبر )ص( و تقویت 
ایشــان، خداونــد، حضرتــش را به دو قــوّه »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« )=»اهل‌بیت )ع(«( و 
»الْقُرْآنَ‌الْعَظِيمَ« )=»کل قــرآن«( تجهیزمی‌نماید، تا نه‌فقط برخورداری‌های باطل 
و زوال‌پذیــرِ جبهــه مقابــل، برای ایشــان و در زمان حیات‌شــان جبران‌شــود )نک: 
ســیدقطب، 1425ق: 2154/4(؛ بلکــه، به‌تعبیــر حضرت‌شــان در »حدیــث ثقلیــن« 
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)نک: کلینی،1407ق: 415/2؛ ابن‌شعبه، 1404ق: 426و...(
 این دو عنصر، به‌عنوان یادگاری ماندگار، نسل‌های بعدی را نیز یک‌به‌یک، هدایت 
کید بر همیــن معنا، ذیل  نماینــد. صــدوق )متوفــای 381هجری( ضمــن پذیرش و تا
روایت مربوط در کتاب »التوحید«، عالمانه به تفسیر این روایت پرداخته و می‌نویسد: 
»معنای »نحن المثانی« آن اســت، که »ما« کســانی هستیم که پیامبر )ص(، »ما« را 
با قرآن قرین‌ســاخت و تمســک به قرآن را به »ما« توصیه‌فرمود و به امتش خبرداد، 
که »ما« و قرآن از هم جدانمی‌شویم، تا در حوض کوثر بر وی واردگردیم‏«. )صدوق، 
گفتــه پیداســت، فهــم روایــی این محــدث، از یک‌ســو همخوان با  1398ق: 151(. نا
نصّ روایت؛ و ازســوی دیگر، ســازگار با سیاق آیات سوره »حجر« می‌باشد؛ سرانجام، 
ازمجموع مطالب پیش‌گفته، چنین برمی‌آید، که خداوند درراستای تقویت شخصیت 
پیامبر )ص( برای مواجهه با ناملایمت‌های مسیر رسالت، می‌بایست، حضرت را به 
قوایــی مجهزگردانــد، کــه در دنیای مادی نظیر نداشــته و جایگزین همــه دارایی‌ها 
و بهره‌مندی‌هــای مشــرکان و بلکــه به‌مراتــب، فراتر از آن باشــد، تا ایشــان به انجام 
ماموریت خویش دلگرم گردیده و در طیّ مراحل آن استواربماند؛ ازاین‌رو، وقتی یکی 
از آن قوا، بنابه نصّ آیه، »قرآن‌عظیم« بوده و مشتمل بر همه آیات و سوره‌ها –اعم 
از فاتحه‌الکتاب، ســبع‌طوال و....- است؛ دیگری هم می‌بایست، گوهری باشد، که 
شایســتگی همنشــینی در کنار قرآن را داشته‌باشــد؛ بدیهی‌اســت، ایــن ویژگی، فقط 

برازنده ذوات مقدس »اهل‌بیت)ع(« است.

مَثاني‏« با اهل‌بیت )ع( 
ْ
5-1. چگونگی تطبیق اجزای فراز قرآنی »سَبْعاًمِنَ‌ال

به‌اســتناد چهارمقدمــه پیش‌گفتــه در بیــان دیــدگاه مختــار، به‌نظر می‌رســد، مفاد 
مقدمه چهارم -یعنی مویدات »روایی«- مهم‌ترین تاثیر را در دســتیابی به دیدگاه 
مختار در این نوشــتار عهده‌دار می‌باشــد؛ ازاین‌رو، به‌نظر می‌رســد، شاه‌راهِ تطبیق 
اجــزای فــراز قرآنــی مورد بحث بــا دیدگاه مختــار، تحلیل روایاتی باشــد، که معنای 
فــراز »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« را عبــارت از »اهل‌بیت )ع(« دانســته‌اند؛ کــه این بخش از 

مویدات روایی، به دودسته تقسیم می‌شوند:
ج در »بصائرالدرجات« )نک:  دسته نخست، مشتمل بر روایاتی همچون فقره مندر
صفــار، 1404ق: 66/1( اســت، کــه در این‌دســت از روایــات، صرفــا تعبیــر »المثانــى« 
اســتعمال شــده و باتوجه به بررســی ســندی آن -که پیشــتر آمد-؛ و به‌ویژه تایید، 
ح روایــت پرداختــه و آن را  کیــد و تصریــح محدثــی همچــون صــدوق -که به شــر تا
عبــارت از ذوات مقــدس »اهل‌بیــت )ع(« قلمداد می‌کند )نــک: صدوق، 1398ق: 
151(-؛ و نیــز باملاحظــه توضیــح محقــقِ ایــن اثــر )نــک: همانجــا(؛ و همچنیــن 
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باعنایت به تصریح علامه مجلســی )نک: مجلســی، 1403ق: 114/24(؛ که همگی، 
ایــن روایــت را »ناظر به آیه مورد بحث )یعنی حجر/87(« اعلام می‌نمایند؛ انطباق 

معنای »اهل‌بیت )ع(« با فراز قرآنی »سَبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« تایید و تصدیق می‌گردد.
اما دســته دوم، روایاتی هســتند، که در متن‌شان واژه »سَــبْعاً«، به‌صورت برجسته، 
مورد توجه و تفســیر قرارگرفته‌اســت؛ به دیگر ســخن، روایات دســته دوم، با هدف 
رفــع ابهــام از عــدد »هفت« و تطبیــق آن با »اهل‌بیــت )ع(«، به بیــان مصادیقی از 
»اهل‌بیــت )ع(« پرداختــه و در برخــی از ایــن فقــرات، بــه مصادیقــی خــاص چون 
»حضرت قائم )ع(« )نک: عیاشــی، 1380ق: 251/2-250( و در دســته‌ای دیگر، به 
ذِينَ يَــدُورُ عَلَيْهِمُ الْفُلْــك‏« )نک: همانجا( 

َ
ــةُ الّ ئِمَّ

َ ْ
ــبْعَةُ الْأ مصادیقــی کلــی چون »السَّ

و »وَلــدُ الْوَلَــد« )نک: فرات کوفــی، 1410ق: 231( و... تصریح گردیده‌اســت؛ گفتنی 
اســت، به‌رغم روایات دســته نخســت، صحت و اعتبــار فقرات روایی دســته اخیر، 
گر ادعا شــود،  عمدتــا به‌دلیــل ضعف ســندی1 احــراز نگردید؛ لــذا پُر بیراه نيســت، ا
دسته دوم روایات تفسیری، ساخته و پرداخته برخی فرقه‌ها همچون »اسماعيليّه« 
و »واقفيّه« )نک: مجلسى، 1403ق: 117/24( می‌باشد، كه گرچه هردو از فرقه‏هاى 

شيعی شمارمی‌شوند، اما تنها »هفت‌امام« از دوازده‌امامِ بر حق را قبول دارند. 
ازســوی دیگــر، پــاره‌ای اندیشــمندان مذهــب »اثناعشــری« نیــز درراســتای رفــع 
ابهــام از عــدد »هفت« و تطبیق اجــزای عبارت قرآنــی »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« با ذوات 
ح نموده‌اند )نک: مجلســی،  مقــدس »چهارده‌گانه اهل‌بیت )ع(«، توجیهاتی مطر
گرچــه این‌دســت از توجیهــات، از جنــس دخالت‌هــای  کــه  1404ق: 113-115/2(، 
فِــرَق پیش‌گفتــه در »متــن حدیث« شمارنمی‌شــوند؛ اما ازیک‌طــرف، به‌دلیل عدم 
برخورداری از مستند معتبر قرآنی و روایی، فاقد حجیت می‌باشند؛ و ازطرف دیگر، 
ح روایات ازســوی ســایر فِــرَق و نِحَــل قلمدادگردیده و آنها  می‌توانند زمینه‌ســاز جر
نیــز به‌بهانــه دفــاع از ارکان اعتقادی و اثبــات معتقَدات خویش، بــه تاویلات بعید 

روی‌آورده و حتی بعضا متن احادیث را دستخوش تغییر قراردهند.2

آیه مورد بحث،  کلا دوفقره روایی برای تفسیر  کوفی، 1410ق، ص231(،  کوفی )نک: فرات  1. به‌عنوان نمونه، فرات 
اقامه نموده؛ که روایت نخستِ آن، بنابر آنچه پیشتر آمد، صحیح و معتبر است؛ اما روایت »دوم« در زمره روایات 
»ضعیف« شمار می‌گردد؛ چه‌اینکه، در سند آن، از »علي‌بن يزداد القميّ« نام برده شده، که ظاهرا در منابع رجالی، 
« از او نقل روایت کرده  )نک: فرات کوفی،  نامی از ایشان نیامده و فقط فرات کوفی، در سوره‌های »مائده« و »حجر
)نک:  عیاشی   گرچه  که  است،  عَامِريِ‏« 

ْ
ال انَ  »حَسَّ نام  به  شخصی   ، دیگر ی  راو اینکه،  ضمن  ص37(؛  1410ق، 

عیاشی، 1380ق، ج2 ص250( و فرات کوفی  )نک: فرات کوفی، 1410ق، ص682(، ظاهرا او را از اصحاب امام باقر 
ع( تلقی نموده‌اند، اما او نیز در زمره روات »مجهول« شمار می‌شود؛ چه‌اینکه، در هیچ‌یک از منابع رجالی، نه‌تنها  (
ترجمه‌ای از او نیست؛ بلکه حتی به نام او هم اشاره‌ای نشده‌است؛ مگر در رجال طوسی )نک: طوسی، 1373ش، 

ص113(، که نام او بدون هیچ‌گونه ترجمه‌ای ذکر گردیده‌است.
ج3  کاشانی، 1415ق،  فیض  به  بحث،  اطاله  از  جلوگیری  به‌منظور  و  توجیهات  از  این‌دست  با  آشنایی  جهت   .2

... ارجاع داده می‌شود. ص121؛ مجذوب تبریزی، 1429ق، ج2 ص361و
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هرچنــد، گروهــی دیگر، در قالب توجیــه دیگری، مراد از »سَــبْعاً« را تنها »هفت‌تن« 
کثر علوم از وجود ایشــان، نشات‌گرفته؛ بدون اینکه  از معصومانی دانســته‌اند، که ا
بــه نــام این‌دســته هفت‌نفــره اشــاره‌گردد )نــک: مجلســی، 1403ق: 115/24(؛ ایــن 
توجیه نیز درمقایســه با مطالب پیش‌گفته و نیز اصل ســیاق آیات، که خداوند را در 
پــیِ تقویت قــوای پیامبر )ص( اعلام‌می‌دارد، منطقی به‌نظر نمی‌رســد؛ چه‌اینکه، 
مــراد از آن قــوه یاری‌رســان بــه وجــود پیامبــر )ص( در مســیر دعــوت علنــی و در 
مرحلــه رویارویــی با خصم، طبیعتا می‌بایســت »حلقه کاملِ اهل‌بیت )ع(« باشــند، 
نــه صرفــا دســته‌ای خاص از ایشــان؛ به‌عــاوه، در جای خــود ثابت شــده، که علمِ 
یکایــک ذوات مقــدس »اهل‌بیــت )ع(«، از معدنی الهی سرچشــمه می‌گیرد و لذا از 
این‌جهــت، هیچ‌کــدام بــر دیگری تفوّق نخواهدداشــت. ضمن اینکــه، تلاش برای 
تحدید شــمار »چهارده‌گانه معصومان )ع(« به »هفت‌تن« از آنان، ازســوی عالمان 
اثناعشــری، افزون‌بــر عــدم برخــورداری از مســتند قرآنــی و روایــی، در نــوع خــود، 

می‌تواند، دستاویزی برای اثبات اعتقادات فِرق غیراثناعشری تلقی‌گردد.1 
بدین‌قــرار و در پــیِ عــدم توفیــقِ عالمــان در راســتای رمزگشــایی از واژه »سَــبْعاً« 
و عــدم پذیــرش توجیهات‌شــان درخصــوص تطبیــق عــدد »هفــت« بــا اهل‌بیــت 
»چهارده‌گانه)ع(«، ازیک‌ســو؛ و ضعف روایاتی که ازبستر بیان »مصادیقی خاص و 
عام« به رفع ابهام از عدد »هفت« پرداخته‌اند، ازسوی دیگر؛ به‌نظر می‌رسد، تامل 
در بیان مفســران، ذیل حرف جرّ »مِن« در فراز قرآنی »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي«، رهیافت 
موثری برای برون‌رفت از این ابهام تفســیری باشــد. چه‌اینکه، شــماری از مفسران 
گروهــی از مفســران اهل‌ســنت )نــک:  شــیعه )نــک: مغنیــه، 1424ق: 489/4( و 
بیضــاوی، 1418ق: 216/3(، »مِــن« را در ایــن فــراز، »بیانیــه« و ازقبیــل >فَاجْتَنِبُوا 
وْثــانِ< )حــج/30( دانســته‌اند. لــذا آنگونــه کــه معنــای آیــه اخیــر با 

َ
أ

ْ
جْــسَ مِــنَ ال الرِّ

احتســاب بیانیــه بــودنِ »مِــن« در آن، عبارت از »اجتنبــوا الأوثان« می‌گــردد؛ بنابه 
تصریح صاحب تفســیر بحرالعلوم مبنی بر: »»السَــبعُ« هی ‌»الْمَثانِي«« )سمرقندی، 
1416ق: 262/2(، »ســبعاً« نیــز در فــراز قرآنــیِ »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« عبــارت از همان 
‌»الْمَثانِي« بوده و به همان معنا تعبیر خواهدشــد. براین‌اســاس و به‌اســتناد »دسته 
نخست« روایات یادشده، که ‌»الْمَثانِي« را عبارت از »اهل‌بیت )ع(« عنوان نموده و 
صحت‌شان چه به‌لحاظ سندی و چه به‌لحاظ فقه‌الحدیثی مورد تایید قرارگرفت، 
معنــای »سَــبْعاً« نیــز عبــارت از »الْمَثانِــي« شــده و نهایتــا ترکیــب »الســبع‌المثانی« 

1. توجیهات دیگری نیز در این باب، وجود دارد، که جهت جلوگیری از اطاله بحث، به مجلسی، 1403ق، ج24 صص 
117-113 ارجاع داده می‌شود.
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)نک: فرات کوفی، 1410ق: 231( شــکل می‌گیرد؛ بدیهی‌اســت، ازبستر شکل‌گیری 
ترکیب »الســبع‌المثانی«، هر‌یک از واژگان »السبع« و ‌»الْمَثانِي«، معنای »مفرداتیِ« 
خویش را ازدســت‌داده و »ترکیب‌شــان«، افاده معنــای »اهل‌بیت )ع(« خواهدکرد؛ 
»ترکیبی نوپدید« در سپهر آموزه‌های دینی، که ازبستر بازتاباندن مفهوم »اهل‌بیت 
چهارده‌گانــه )ع(«، در کنــار »الْقُرْآنَ‌الْعَظِيــمَ« کــه همان »قرآن کامل« اســت، تجلی 
مفهوم »ثقلین« را سبب خواهدشد؛ به‌نظر می‌رسد، این برداشت، علاوه‌بر سازگاری 
با سیاق و فضای کلی سوره »حجر«، از هرگونه توجیه و تاویلِ بعید، مبرّا بوده و با 

»روایات« و »آرای تفسیری« نیز منطبق می‌باشد.

نتیجه
از بررســی فــراز قرآنی »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« که در آیه87 ســوره حجر آمــده، این نتایج 

حاصل‌گردید:
برخی مفسران اصلا به تفسیر این فراز و حتی کل آیه، نپرداخته و صرفا بنابر انگاره 
روشــن‌بودنِ معنــا، بدون ارایه هیچ‌تفســیری، از آن عبورکرده‌اند. دســته دیگر نیز، 
صرفــا در مقام گزارش دیدگاه‌های دیگران برآمده و اقوال و بعضا روایات تفســیری 
کثریت، مفسرانی  آنان را نقل‌کرده‌اند؛ بدون اینکه، دیدگاه خاصی را ترجیح‌دهند. ا
هســتند، کــه گرچــه بــه تفســیر ایــن فــراز پرداخته‌اند، امــا یا به‌دلیــل اینکــه تتبع و 
تامل‌شان ناقص بوده؛ یا به‌سبب گرفتارشدن در دام تعصبات مذهبی؛ یا به‌دلیل 
روی‌آوردن بــه تاویل‌هــای بعیــد؛ یــا به‌دلیــل عــدم درک صحیــح از فضــای کلی و 

سیاق سوره حجر؛ و.... در ارائه دیدگاه صحیح، توفیقی‌نداشته‌اند.
ارائه‌شــده دربــاب مفهــوم واژه »سَــبْعاً«، دومعنــا قائــان بیشــتری  ازمیــان معانــی 
دارد؛ »فاتحه‌الکتــاب« و »ســبع‌طوال«؛ هرچنــد، معانــی نــادری همچــون حوامیــم، 
هفت‌صحیفــه و... نیز در این راســتا، یافت‌می‌شــود. ازمیان معانی ارائه‌شــده درباب 
مفهوم واژه »الْمَثَانِي«، سه‌معنا طرفداران بیشتری دارد؛ »تکرارشدنی«، »ثنای الهی« 
و »کل قرآن«؛ هرچند، معانی نادری همچون استثنابودن برای پیامبرخاتم )ص( در 

نزول؛ بازدارنده‌ اهل‌فسق از فسق‌شان و... نیز در این راستا، یافت‌می‌شود.
ازبســتر درنــگ در روایات معتبــرِ »منقول از معصومــان )ع(« و نیز ملاحظه مباحث 
»فقه‌الحدیثــی«، »المثانــی« بــه »اهل‌بیت )ع(« تاویل می‌گردد. شــاه‌راهِ دســتیابی 
بــه مــراد تاویلــیِ پیش‌گفتــه، »بیانیه« دانســتن حرف جــرّ »مِن« در این فــراز قرآنی 
است؛ براین‌اساس، »سَبْعاً« عبارت از »‌الْمَثانِي« و تاویل »سَبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« عبارت 
کنــار  از »اهل‌بیــت )ع(«، خواهدشــد. معنــای تاویلــیِ فــراز »سَــبْعاًمِنَ‌‏الْمَثانِي« در 

»الْقُرْآنَ‌الْعَظِيمَ« مفهوم »ثقلین« را شکل خواهدداد.
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منابع
قرآن کریم؛‌ ترجمه محمدمهدی فولادوند.

آلوسی، محمود )1415ق(: »روح‌المعاني في تفسيرالقرآن‌العظيم و السبع‌المثاني‏«، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
ابن‌ابی‌حاتم، عبدالرحمن )1419ق(: »تفسیرالقرآن‌العظیم«، ریاض: مکتبه نزار.

ابن‌سلیمان، مقاتل )1423ق(: »تفسیر مقاتل‌بن سلیمان«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.
ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن علی )1404ق(: »تحف‌العقول عن آل‌الرسول«، قم: جامعه مدرسین.

ابن‌عطیه، عبدالحق‌ )1422ق(: »المحررالوجیز فی تفسیرالکتاب‌العزیز«، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
ابن‌عربی، محمد )1422ق(: »تفسير ابن‌عربى )تأويلات عبدالرزاق(«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.

ابن‌فارس، احمد )1404ق(: »معجم مقاییس اللغه«، قم: مکتب‌الاعلام‌الاسلامی.
ابن‌قتیبه، عبدالله‌ )1411ق(: »تفسیر غریب‌القرآن«، بیروت: دار و مکتبه‌الهلال.

ابن‌کثیر، اسماعیل )1419ق(: »تفسیر القرآن العظیم«، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
ابوالفتوح‌رازی، حسین )1408ق(: »روض‌الجنان و روح‌الجنان في تفسيرالقرآن‏«، مشهد: آستان‌قدس.

ابوحیان اندلسی، محمد )1420ق(: »البحرالمحيط ف‌ىالتفسير«، بیروت: دارالفکر.
ابوعبیده، معمر )1381ق(: »مجازالقرآن«، قاهره: مکتبه‌الخانجی.

بحرانی، هاشم )1415ق(: »البرهان فی تفسیرالقرآن«، قم: موسسه‌البعثه.
برقی، احمدبن محمد )1342(: »رجال البرقی«، تهران: انتشارت دانشگاه تهران.

بیضاوی، ناصرالدین )1418ق(: »انوارالتنزیل و اسرارالتاویل«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی. 
ثعلبی، احمد )1422ق(: »الکشف و البیان فی تفسیرالقرآن«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.

جعفری، یعقوب )1376(: »تفسیر کوثر«، قم: اتشارات هجرت.
حلی، حسن‌بن یوسف )1411ق(: »رجال للعلامه حلی«، نجف: دارالذخائر.

حویزی، عبدعلی )1415ق(: »تفسیر نورالثقلین«، قم: اسماعیلیان. 
راغب اصفهانی، حسین )1412ق(: »مفردات الفاظ‌القرآن«، بیروت: دارالقلم.

زمخشــری، محمود )1407ق(: »الكشــاف عن حقائــق غوامض‌التنزيل و عيون‌الأقاويل فــى وجوه‌التأويل‏«، 
بیروت: دارالکتاب‌العربی.

ح احاديثــى از كافى«‏،  سلیمانی‌آشــتیانی، مهــدی و محمدحســین درایتی )1387(: »مجموعه رســائل در شــر
قم: دارالحدیث.

سمرقندی، نصر‌ )1416ق(: »تفسیر بحرالعلوم«، بیروت: دارالفکر.
سیدقطب، محمد )1425ق(: »فی ظلال القرآن«، بیروت: دارالشروق.

سیوطی، جلال‌الدین )1421ق(: »الاتقان فی علوم‌القرآن«، بیروت: دارالکتاب‌العربی.
سیوطی، جلال‌الدین )1404ق(: »الدرالمنثور فی‌التفسیر بالماثور«، قم: کتابخانه نجفی. 

ح اصــول الکافــی«، تهــران: موسســه مطالعــات و  صدرالدیــن شــیرازی، محمدبــن ابراهیــم )1383(: »شــر
تحقیقات فرهنگی.

صدوق، محمدبن‌علی )1398ق(: »التوحید«، قم: جامعه مدرسین.
مکتبــه‌  قــم:  )ص(«،  آل‌محمــد  فضائــل  فــی  »بصائرالدرجــات  )1404ق(:  محمد‌بن‌حســن  صفــار، 

آیه‌‌الله‌‌المرعشی‌النجفی.
صنعانی، عبدالرزاق )1411ق(: »تفسیرالقرآن‌العزیز«، بیروت: دارالمعرفه. 

طباطبایی، سیدمحمدحسین )1390ق(: »المیزان فی تفسیرالقرآن«، قم: موسسه‌الاعلمی للمطبوعات.
طبرانی، سلیمان‌بن‌احمد )2008م(: »تفسيرالقرآن‌العظيم )الطبرانى(«، اردن: دارالکتاب‌الثقافی.

طبرسی، فضل‌بن‌حسن )1372(: »مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن«، تهران: ناصرخسرو.
طبری آملی صغیر، محمدبن جریر )1427ق(: »نوادر المعجزات في مناقب الأئمة الهداة )ع(«‏، قم: دلیل ما.

طبری، محمد‌بن‌جریر )1412ق(: »جامع‌البیان فی تفسیرالقرآن«، بیروت: دارالمعرفه.
طوسی، محمد‌بن‌حسن )بی‌تا(: »التبیان فی تفسیرالقرآن«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.

طوسی، محمدبن حسن )1373(: »رجال الطوسی«، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.
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عیاشی، محمدبن‌مسعود )1380ق(: »تفسیر عیاشی«، تهران: مکتبه‌العلمیه‌الاسلامیه.
فخررازی، محمد‌بن‌عمر )1420ق(: »تفسیر مفاتیح‌الغیب«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.

فرات‌کوفی، ابن‌ابراهیم )1410ق(: »تفسیر فرات‌کوفی«، تهران: موسسه‌الطبع‌والنشر. 
فراهیدی، خلیل‌بن احمد )1409ق(: »العین«، قم: هجرت.

فراءنحوی، یحیی‌بن‌زیاد )1980م(: »معانی‌القرآن«، قاهره: الهیئه‌المصریه‌العامه للکتاب.
ک. فضل‌الله، سیدمحمدحسین )1419ق(: »من وحی‌القرآن«، بیروت: دارالملا
فیض‌کاشانی، محمدمحسن )1415ق(: »تفسیر صافی«، تهران: مکتبه‌الصدر.

قشیری، عبدالکریم )2000م(‌: »لطائف‌الاشارات«، قاهره: الهیئه‌المصریه‌العامه للکتاب.
قمی، علی‌بن‌ابراهیم )1363(: »تفسیر القمی«، تهران: دارالکتاب.

قرطبی، محمد‌بن‌احمد )1364(: »الجامع لاحکام‌القرآن«، تهران: ناصرخسرو.
کاشانی، فتح‌الله )بی‌تا(: »منهج‌الصادقين في إلزام‌المخالفين«‏، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

کشّی، محمدبن عمر )1363(: »رجال الکشی«، قم: موسسه‌آل‌البیت.
کلینی، محمد‌بن‌یعقوب )1407ق(: »الکافی«، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.

ح الکافی«، تهران: المکتبه الاسلامیه.  مازندرانی، ملاصالح )1382ق(: »شر
ماوردی، علی‌بن‌محمد )بی‌تا(: »النکت‌والعیون )تفسیرالماوردی(«، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.

ح أصول‌الكافي للمجذوب‌التبريزي(«،  مجذوب‌تبریزی، محمد )1429ق(: »الهدايا لشــيعة أئمه‌الهدى )شر
قم: دارالحدیث.

مجلسی، محمدباقر )1403ق(: »بحارالانوار الجامعه لدرر اخبارالائمه‌الاطهار«، بیروت: داراحیاءالتراث‌العربی.
ح أخبار آل‌الرسول«، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه. مجلسی، محمدباقر )1404ق(: »مرآه‌العقول في شر

مراغی، احمدبن‌مصطفی )بی‌تا(، »تفسیرالمراغی«، بیروت: دارالفکر. 
مظفر، محمدحسن )1374(: »دلائل الصدق«، ترجمه محمد سپهری، تهران: امیرکبیر. 

مظهری، ثناءالله )1412ق(: »التفسیرالمظهری«، کویته: مکتبه رشدیه.
مغنیه، محمدجواد )1424ق(: »الکاشف«، قم: دارالکتاب‌الاسلامی.

مکارم‌شیرازی، ناصر )1371(: »تفسیر نمونه«، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
نجاشی، احمدبن علی )1365(: »رجال النجاشی«، قم: مؤسسة النشر الاسلامي.

نحاس، احمد‌بن‌محمد )1421ق(: »اعراب‌القرآن«، بیروت: دارالکتب‌العلمیه. 
واحدی، علی‌بن احمد )1411ق(: »اسباب نزول القرآن )واحدى(«، بیروت: دارالکتب‌العلمیه.
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